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حالا دیگــر آن را بــه اســم بولــوار می‌شناســند؛ وکیل‌آباد را 
می‌گویــم. شــهرت دارد کــه بولــوار وکیل‌آبــاد یکــی از 
طولانی‌تریــن بولوارهــای خاورمیانــه اســت و برخــی هــم 
مدعی هســتند این بولوار زیبا، با طول حــدود ۱۰ کیلومتر، 
طولانی‌ترین بولوار مســتقیم خاورمیانه محسوب می‌شود. 
اما صرف‌نظر از این رجزخوانی‌های بی‌فایده، وکیل‌آباد در 
تاریخ  مشــهدالرضا)ع( جایگاه ویــژه‌ای دارد؛ جایگاهی که 
هیچ خط و ربطی هم به خاورمیانه و بولوار و این جور حرف‌ها 
پیدا نمی‌کند. وکیل‌آباد بــه عنوان تفرجگاه مردم مشــهد و 
اســتراحتگاه زائرانی که مسیر کوهســتانی را برای رسیدن 
به این شــهر برمی‌گزیدند، تاریخی خیلــی طولانی‌تر از این 
حرف‌ها دارد. هنوز هم مشهدی‌هایی که این شعر مشهور را 
به خاطر می‌آورند، کم نیستند: »ای خدا کاش مُویَم پول دار 
و بی‎غصه بودُم/ تا مُویم مثل تِمومِ بِچه‎ها بار سِفَر بِستَه بودُم/ 
صبح مِرَفتُم وِکیل‎ آباد مِکِردُم مُو شِنو/ مِزِدُم یَک کِباب بَرگ 
به همراهِ چِلو/ که نِگَن بِچِه گــدای وِکیل‌‎آبادِ وِلُو/ چی غِلَطا 
مِکِنَه بِچِه گِدا، گُم رُو بُرُو«؛ شعری که نشان می‌دهد رفتن به 
وکیل‌آباد و تجربــه تفریح در آن، برای هر مشــهدی و زائری، 
یک خاطــره ماندگار رقــم می‌زده ‌اســت. امــروز می‌خواهم 
برایتان از ســابقه این تفرجگاه زیبا بگویم و شما را به سفری 

تاریخی مهمان کنم.

ریشه‌های ناشناخته یک نام‎گذاری	•
در اسناد تاریخی و قدیمی شهر مشهد، به منطقه »میرطراز« یا 
»باغ طراز« اشاره شده‌ است که برخی فکر می‌کنند اسم قدیمی 
وکیل‌آباد است، اما این‎که اسم وکیل‌آباد از چه زمانی بر سر زبان 
مردم افتاد، خیلی معلوم نیست، یعنی کســی واقعاً نمی‌داند 
چرا به ایــن منطقه، وکیل‌آبــاد می‌گویند. همه ســعی و تلاش 
مشهدشناسان در این زمینه، به دو روایت نه چندان معتبر ختم 
شده ‌است؛ روایت نخست می‌گوید این منطقه، در ابتدا متعلق به 
حاج حسن مَلِک، برادر حاج‌حسین ملک، واقف مشهور ایران و 
همچنین واقف باغ وکیل‌آباد برای استفاده عموم مردم است. 
این حاج‌حسن‌آقا، در دوره پنجم مجلس شورای ملی )۱۳۰۲ 
تا ۱۳۰۴ خورشیدی( نماینده مردم مشــهد بود و چون در آن 
زمان به نمایندگان مجلس، وکیل می‌گفتند، مِلک او در مشهد 
به »وکیل‌آباد« مشهور شد. گویا شعری نه چندان مؤدبانه هم از 

ایرج‌میرزا خطاب به حاج‌حسن مَلِک باقی است که در آن اسم 
وکیل‌آباد به میان آمده و مربوط به پیش از سال ۱۳۰۴ است. 
روایت دوم که ظاهراً از سوی خانم عزت‌ملک مَلِک، دختر حاج 
حسین‌آقا نقل شده ‌اســت، وجه تســمیه باغ وکیل‌آباد را تعلق 
آن به خانــدان کفایی می‌داند که از نوادگان آخوند خراســانی 
بودند و مدتی نماینده مشهد در مجلس شــد. با این حال، نقل 
قول عزت‌ملک‌خانم، از منظر تاریخی یک ایراد اساسی دارد و 
آن این‎که میرزاحسن کفایی، یعنی همان فردی که از خاندان 
کفایی نماینده مجلس شد، در سال ۱۳۰۵ به نمایندگی مجلس 
رسید و این مســئله، پس از تاریخ نگارش شعری است که به آن 
اشاره کردیم. دردسرتان ندهم! به نظر می‌رسد روایت نخست 

را شاید، فقط شاید، بتوان به درست بودن نزدیک‌تر دانست.

از عصر تیموری تا عهد حاج‌حسین	•
از اتفاقات تاریخی رخ داده در وکیل‌آباد تا حدود ۱۵۰ سال 
پیش، اطلاع دقیقی نداریم. برخی معتقدند اصلًا پیش از این 
زمان، وکیل‌آباد، آباد نبوده است که تفرجگاه شود و اتفاقاتی 
در آن بیفتد. ولی این نقل قول خیلی هم صحیح نیســت؛ به 
هر حال اراضی وکیل‌آباد افزون بر یکی دو قنات قدیمی که 
حالا بازسازی شده ‌است و مردم از آن به عنوان آثار باستانی 

بازدید می‌کنند، در پایین دست بند کهن‎سال گلستان قرار 
داشته‌ که متعلق به دوره تیموری است و به همین دلیل، باید 
گفت اراضــی وکیل‌آباد، دســت‌کم از ۷-۶ قــرن پیش، آباد 
و مورد توجه بوده ‌اســت. بــه احتمال، خانــدان مَلِک، مدتی 
پس از ورود به مشــهد، در حدود ســال ۱۲۸۰ خورشیدی، 
مالک وکیل‌آباد شــده ‌باشــند. می‌دانید - و اگــر نمی‌دانید 
عرض می‌کنم - که حاج‌حســین ملک در ســنین نوجوانی و 
به دســتور پدرش، محمدکاظم‌خــان ملک‌التجار کــه به زور 
ناصرالدین‌شاه مجبور شده ‌بود املاک برادر وی را در فریمان 
بخرد، راهی مشــهد و به عنوان مســئول املاک خانواده در 
خراســان منصوب شد. از آن‎جا که حاج‌حســین ملک متولد 
۱۲۵۱ خورشــیدی است، ســال ۱۲۸۰ خورشیدی خرید 

ملک وکیل‌آباد توسط این خانواده، معقول به نظر می‌رسد.

متفقین در وکیل‌آباد	•
برگردیم به اتفاقات تاریخی؛ احتمالًا مهم‌ترین واقعه تاریخی 
که وکیل‌آباد به خــودش دیــده، ورود نیروهــای متفقین در 
شهریور ۱۳۲۰ است. سوم شهریور بود که ارتش شوروی از 
مرزهای شمال‌شرقی وارد ایران شد و البته، ارتش رضاشاه 
با آن همه ادعا، نتوانست بیشتر از یکی دو روز جلوی روس‌ها 

را بگیرد و به این ترتیب، آن‌هــا پس از عبور از منطقه اخلمد و 
چناران، به نواحی غربی دشت مشهد رسیدند و برای اُتراق، 
گذرشان به باغ وکیل‌آباد افتاد. در این زمان، مالک وکیل‌آباد 
یعنی حاج حســین‌ملک، ســاکن همین مکان بــود و از آن به 
عنوان استراحتگاه تابستانی استفاده می‌کرد. روس‌ها بدون 
هیچ هماهنگی و مذاکره‌ای، باغ را گرفتند و نیروهایشان را 
در اطراف استخر بالایی وکیل‌آباد مســتقر کردند. از این‎جا 
بود که نام آن استخر در میان مردم مشــهد به »تَلْخ روس‌ها« 
)تلخ در لهجه مشــهدی به معنای استخر یا محل جمع شدن 

آب است( معروف شد.

وقف وکیل‌آباد	•
حاج‌حسین ملک در ســال ۱۳۴۸ خورشیدی، وکیل‌آباد را 
وقف عام کرد. براســاس وقف‌نامه، وکیل‌آبــاد یک تفرجگاه 
عمومی بود که زائران و مجاوران حرم رضوی می‌توانســتند 
برای اســتراحت، بدون پرداخت هیچ وجهی از آن استفاده 
کنند. جالب است بدانید وکیل‌آباد، از ۲۶ سال پیش از این 
وقف، یعنی از سال ۱۳۲۲، محل رفت‌وآمد مردم بود و حتی 
پیــش از آن هم، نواحی اطــراف این تفرجگاه، به‌ویژه مســیر 
رودخانه، یکی از جاهایی بود که برای تفریح مورد اســتفاده 
مردم قــرار می‌گرفــت و این، درســت مصادف بــا زمانی بود 
که مالک آن، در کوشــک زیبای خود، در مرکز باغ، سکونت 
داشت و روزانه شاهد عبور و مرور مردم بود. عزت‌ملک ملک 
در خاطراتــش می‌گوید: »این پــارک ... تنها تفرجگاه شــهر 
بود. در تابســتان اتوبوس منظماً در رفت و آمــد بود. عده‌ای 
از مردم صبح می‌آمدند و تا شــب در باغ بودنــد. زائران اکثراً 
شب را در باغ می‌ماندند؛ پارچه‌ای چادروار دور یک قسمت 
می‌کشیدند و اســتراحت می‌کردند ... در عمارت بالا وقتی 
آقا در وکیل‌آباد بودند، عصر برایشان جلوی عمارت صندلی 
می‌گذاشتند و آقا می‌نشســتند. از مقابل ایشان نهری عبور 
می‌کرد. مردم دسته‌دســته از کنار این نهر عبور می‌کردند. 
هرگــز از نهــر پایشــان را آن طــرف نمی‌گذاشــتند تــا حریم 
خصوصی آقا رعایت شود. این جمعیت ده‌ها هزار نفره، بچه، 
پیر و جوان هرگز یک شاخه نمی‌شکستند و به یک گل دست 
نمی‌زدنــد. آقا از این‎که توانســته بودند این توفیــق را بیابند 

و این امکان را به مردم بدهند، غرق در خوشحالی بودند.«

روایتی کمتر شنیده‌شده درباره پیشینه گردشگاه قدیمی شهر مشهد

حمله متفقین به وکیل‌آباد!

روایت مشهد

مشاهیر شهر

 ملک‌الشعرا صبوری
خادِمِ شاعرِ کشیک اول

برای بســیاری از ما نام ملک‌الشعرا، تداعی‌کننده 
خاطــره ملک‌الشــعرا بهــار، شــاعر، روزنامه‌نگار و 
ادیب برجســته دوران معاصر اســت. بــا این حال، 
کمتر کســی به این مســئله دقت می‌کنــد که لقب 
»ملک‌الشــعرا«، پیوســتگی ویژه‌ای بــا حضور وی 
و خاندانــش در دســتگاه آســتان قــدس رضــوی 
دارد. شــاید جالــب باشــد کــه بدانید اصــولًا لقب 
ملک‌الشــعرایی محمدتقی بهار، میراثی بود که از 
پدرش به او رسید؛ به دیگر سخن، هم او و هم پدرش 

ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی بودند.

شاعر حریرباف‌زاده!	•
محمدکاظــم صبــوری، مشــهور بــه ملک‌الشــعرا 
صبوری، شــاعر مخصوص آستان قدس رضوی در 
ســال ۱۲۵۵هـ.ق )۱۲۱۸خورشــیدی(، اواخر 
عهد محمدشــاه قاجار در شهر مشــهد به دنیا آمد. 
پــدرش »محمدباقــر قناویزبــاف«، رئیــس صنــف 
حریربافان مشهد بود. خانواده آن‌ها سال‌ها پیش 
از کاشــان به مشــهد مهاجرت کرده بودند و به نظر 
می‌رســد در میان آن‌ها فردی که دارای طبع شعر 
برجسته‌ای بوده باشد وجود نداشــته است. دیگر 
برادران محمدکاظــم صبوری همگی وارد شــغل 
پدرشــان شــدند اما او پس از گذراندن تحصیلات 
مقدماتــی، بــه آموختن علــوم زمان خــودش روی 
آورد. محمدکاظم صبوری در مجلس درس »میرزا 
عبدالجواد ادیب نیشابوری« با فنون شعر و شاعری 
آشنا شد و آن را نزد »شــهرت شیرازی« و »خجسته 

ندیم‌باشی« تکمیل کرد.

در کسوت ملک‌الشعرایی	•
هنگامی که »مینای تربتی« قصیده‌ســرای آستان 
قــدس درگذشــت، مستشــارالدوله وزیــر والــی 
خراســان، منصــب وی را به محمدکاظــم صبوری 
که در شــعر و شــاعری شــهرت فراوان یافتــه بود، 
واگذار کرد و از آن به بعد، صبوری به عنوان شــاعر 
برجسته آســتانه، قصیده‌ســرایی را در وصف حرم 
رضــوی و کرامات حضــرت ثامن‌الحجــج)ع( آغاز 
کرد و اشــعارش به تدریج در قالب کتیبه‌های زیبا 
و پرجلوه بر در و دیوار آســتان مقدس امام رضا)ع( 
نقش بســت. چنان که از اســناد برمی‌آیــد، وی در 
ســال ۱۲۹۴هـ.ق )۱۲۴۶ خورشیدی( از سوی 
ناصرالدین شــاه قاجــار به مقــام ملک‌الشــعرایی 
آستان قدس رضوی منصوب شــد. او افزون بر این 
لقب، خادمــی کشــیک اول را نیز به‎دســت آورد و 
به عنوان خادم حرم امام رضــا)ع( به انجام وظیفه 

پرداخت.

یادگارهایی فراموش شده در مشهد	•
عمده‌ترین سروده‌های ملک‌الشعرا صبوری از این 
دوره به بعد پیونــد ویژه‌ای با آســتان قدس دارد. 
همان طور که اشــاره شــد، برخی از اشــعار او، به 
مناسبت‌های مختلف بر در و دیوارهای حرم نقش 
بسته اســت؛ از جمله در آینه‌کاری دارالسیاده که 
در ســال ۱۳۰۰هـــ.ق )۱۲۶۱ خورشــیدی( به 
انجام رسید، قصیده‌ای از ملک‌الشعرا صبوری با 
مطلع »درگهی کایینه‌اش آیین عرش کبریاست/ 
قدســیان را بــر درش پیوســته روی التجاســت« 

منقوش است.
 همچنیــن، بــر در نقره‌ای دارالســیاده به ســمت 
دارالحفاظ که امروزه طلاکاری شــده اســت هم، 
شعری از ملک‌الشــعرا صبوری نقش بسته است. 
البتــه این بــدان معنــا نیســت که بــه غیــر از حرم 
رضــوی، در دیگــر نقــاط شــهر مشــهد نمی‌توان 
اثری از ســروده‌های وی یافت. بر ســردر آب‌انبار 
بــازار فــرش مشــهد و موقوفــه مؤتمن‌الملــک که 
امــروزه می‌تــوان نمــای بیرونــی آن را در خیابان 
از  شــعری  کــرد،  مشــاهده   ۱۳ اندرزگــوی 
ملک‌الشــعرا صبوری حکاکی شــده اســت که در 
قالب ماده تاریخ، ســال احداث آب‌انبار را نشــان 
می‌دهــد و حتی در بیــت آخر آن نام ملک‌الشــعرا 
صبوری نیز درج شــده اســت. این شــاعر توانمند 
و ســراینده چکامه‌های مذهبی، در سال ۱۳۲۲ 
هـ.ق)۱۲۸۳خورشیدی( در ۶۵ سالگی به دلیل 
ابتلا بــه بیماری وبــا که در آن زمان شــهر مشــهد 
را درگیر خود کــرده بود، دارفانــی را وداع گفت. 
مدتی پس از این‌اتفاق، لقب ملک‌الشعرایی وی به 
پسرش محمدتقی واگذار شد و به این ترتیب او که 
در اشعارش »بهار« تخلص می‌کرد به ملک‌الشعرا 
بهار مشهور شد و بعدها نیز با همین نام به نگارش 

کتاب و سرودن‌شعر پرداخت.

وضعیت مکان شهر ما پیش از سال ۲۰۳ ق چگونه بود؟

 چشم‌انداز مشهد
 پیش از شهادت امام رضا)ع(
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تردیدی نیست که شــهری به نام مشــهد، پس از شهادت 
مظلومانــه امــام رضــا)ع( و قــرار گرفتــن مرقــد مطهر آن 
امام همــام، در ولایــت توس بــه وجود آمــد. با ایــن حال، 
ناحیه مشــهد، جایی که بعدهــا به بارگاه امام هشــتم)ع( 
تبدیل شــد، پیش از واقعــه جانگداز شــهادت آن حضرت 
نیز، تاریخی دارد و سرگذشــتی که دانســتن آن، جالب و 

خواندنی است.

نوغان یا سناباد؛ مسئله این است!	•
حرم مطهر رضوی در مکانی قرار دارد که پیش از شهادت 
امام‌رضــا)ع( بین دو قصبه نوغان و ســناباد قرار داشــت. 
درباره مکان واقعی این دو قصبــه، در روزگار ما، ادعاها و 
ســخنان مختلفی مطرح شده‌اســت. برخی بر این باورند 
که ســناباد، در حدود منطقــه‌ای که امروزه بــه همین نام 
موسوم است، قرار داشت و نوغان نیز چنین بود. با این حال 
نظرات مخالفی هم در این باب وجود دارد؛ مثلًا برخی بر 
این نظرند که مکان فعلی خیابان و محله سناباد، در واقع 
مظهر قنات مشــهوری به همین نام بوده‌اســت یا گروهی 
اعتقــاد دارند که مــکان اصلــی قصبــه نوغان، نه راســته 
نوغان فعلی، بلکه مکان دفن خواجه ربیع اســت و فاصله 
زیادی از محلــی دارد که امروزه شــهرت یافته‌اســت. اگر 
این موضوع را بپذیریم، باید بگوییم که مکان حرم رضوی، 
بیش از آن‎که بــه نوغان نزدیک باشــد، به ســناباد نزدیک 
بوده و در مجاورت این قصبه قدیمی و کهن در ولایت توس 
قرار داشته‌است. مهدی سیدی در شرح و توضیح خود بر 
کتاب »نفوس ارض اقدس«، ضمن اشاره به تاریخ نوغان، 
می‌نویســد: »محله نوغان شــامل شــهر قدیمی و احتمالًا 
 باستانی نوغان بوده‌است. پیش از آن‎که حضرت رضا)ع(
 در سال ۲۰۳ ق در شهر نوغان شهید و در اراضی سناباد 
)واقــع در جوار غربــی نوغان( مدفون شــوند و نام مشــهد 
یا مشــهدالرضا پدید آید، شــهر نوغان در ایــن محل وجود 
داشــت و یکی از شــهرهای چهارگانه مهم و بزرگ ولایت 
تــوس بــود«. در گزارش‌هــای دیگــر، ســناباد را یکــی از 
قریه‌های شهر نوغان یا نوقان دانســته‌اند که خانه یا قصر 
حاکم ایــن منطقه در آن قرار داشــت. این گــزارش ، البته 

بیشــتر مقرون به صحت اســت و با گزارش‌های ادوار بعد 
همخوانــی دارد؛ به ایــن ترتیب، می توان گفــت که مکان 
فعلی حرم مطهر، پیش از شهادت حضرت رضا)ع(، بخشی 
از اراضی روستای سناباد، از توابع شهر قدیمی و کهن‎سال 

نوغان بود.

حُمَید بن قحطبه کیست؟	•
حال که دریافتیم مدفن مطهر امام هشــتم، پیش از شهادت 
آن حضرت، بخشــی از اراضی روستای ســناباد بوده‌است، 
بدنیست به پیشــینه بنایی که امام)ع( در آن به خاک سپرده 
شد نیز، نظری بیندازیم.  برپایه گزارش‌های تاریخی، مدفن 
رضــوی در باغ حاکــم خراســان قرار داشــت و احتمــالًا این 
محل، دارالحکومــه ایالتی بوده‌اســت. حُمَید بــن قَحطَبه، 
والی عباسیان در خراسان، فردی است که ساختمان اولیه، 
منســوب و ظاهراً متعلق به اوســت. ابن‌عســاکر در گزارش 
خــود، حُمَیــد را حاکم منصــوب منصــور دوانیقــی می‌داند 
و ابن‌اثیر می‌نویســد کــه پدر حُمَیــد، یعنی قحطبــه، یکی از 
سرداران ابومسلم خراسانی بود و همراه با برادرش، حسن، 
نقش مهمی در پیشبرد نقشه‌های عباسیان ایفا کرد. او پس 
از اســتیلای بنی‌العباس بر ســرزمین‌های اســامی، حاکم 
مصر شد و تا سال ۱۴۶  هـ.ق، چنان‌که ابن‌خلدون می‌گوید، 
در مصــر ماند و بعــد با فرمــان منصــور عباســی، فرماندهی 
ســپاهیان وی را برای جنگ در ارمنســتان برعهده گرفت و 
چند سال بعد، در نبردی که نزدیکی کابل رخ داد، فرمانده 
سپاه بود. درست در همین زمان، یعنی سال ۱۵۲ هـ.ق بود 
که منصور دوانیقی وی را به حکومت خراسان منصوب کرد. 
مورخانی مانند ابوالفرج اصفهانــی، حُمَید را فردی خونریز 
توصیف کرده‌اند که ظاهراً در ســرکوب علویان بسیار مؤثر و 
قسی‌القلب بود و بر همین اســاس، برخی دیگر از مورخان، 
او را در ماجــرای بــه شــهادت رســاندن امــام کاظــم)ع( نیز 
دخیل دانســته‌اند؛ حتی می‌گویند که حُمَید بــه امر هارون 
عباسی ۶۰ تن از سادات را به شــهادت رساند؛ اما براساس 
گزارش طبری، فوت حُمَید بن قَحطبه در ســال ۱۵۹ هـ.ق 
اتفاق افتاده‌است و اگر سال شهادت حضرت امام موسی بن 
جعفر)ع( را، چنان‌که شــیخ مفید در »الارشاد« آورده‌، سال 

۱۸۳ هـــ.ق بدانیم، به احتمــال زیاد، گزارش‌هــای مربوط 
به دســت داشــتن حُمَید در شــهادت امام هفتــم)ع( و دیگر 
وقایعی از این دست که به وی در سال‌های پس از ۱۶۰ هـ.ق 
منســوب شده‌اســت، واقعیت ندارد. به هر حال، قدر مسلم 
این اســت که حُمَید هنــگام ورود امام رضا)ع( به خراســان 
و ســپس شــهادت آن حضرت، در قیــد حیات نبــود و این‎که 
مانند ســازنده محترم ســریال تأثیرگذار و ارزشمند »ولایت 
عشق«، وی را در قید حیات بدانیم، مقرون به صحت نیست. 
خطیب بغدادی معتقد اســت مردی که با نــام حُمَید در این 
دوره معرفی می‌شــود، نه ابن‌قحطبه، بلکه یکی از نوادگان 
اوست. به هر حال، کاخ وی در توس، در مکانی که امروز حرم 
مطهر رضوی قرار دارد، قرار داشــت و ظاهراً مکانی بزرگ و 
پردرخت بود؛ مکانی که هارون، خلیفه عباسی و پدر مأمون، 
هنگامی که برای ســرکوب قیام علویان به خراسان آمد، در 
آن مستقر شــد و به دلیل بیماری، در همین مکان مُرد و او را 
در ســرداب قصر دفن کردند. ابودلف خزرجی که در ســال 
۳۴۱ هـ.ق، گذرش به توس افتاد و حدود ۱۴۰ سال بعد از 
شهادت امام رضا)ع(، مرقد مطهر آن حضرت را زیارت کرد، 
طول باغی را که کاخ حمید بن قحطبه در آن قرار داشت، یک 
میل ثبت کرده‌اســت؛ برپایه گزارش او، در یکــی از باغ‌های 
این کاخ بزرگ، مرقد مطهر قرار داشــت. اگر این گزارش را 
بپذیریم، باید قبول کنیم که احتمالًا، تأسیســات مستقر در 
مکان فعلی حرم مطهر، پیش از شهادت امام رضا)ع(، بیش 
از چند ساختمان بود و معماری چشم‌نوازی داشت که برای 

هر بیننده‌ای جذاب بوده‌است. بد نیست بدانید که در برخی 
منابع تاریخی، محل دفن هارون، خلیفه بیدادگر عباســی، 
خانه حمید بن ابی‌غانم ثبت شده‌اســت که به احتمال زیاد، 
مربوط به استنســاخ اشــتباه متون تاریخی یا کســب خبر از 
منبعی غیر معروف بوده است؛ این احتمال هم وجود دارد که 
یکی از کاخ‌های موجود در محوطه عمارت والی خراسان، به 
شخصی به نام حمید بن ابی‌غانم تعلق داشت و همین مکان، 

به مرقد مطهر امام رضا)ع( تبدیل شد.

حرم مطهر رضوی در مکانی قرار دارد که 
پیش از شهادت امام‌رضا)ع( بین دو قصبه 

نوغان و سناباد قرار داشت. درباره مکان 
واقعی این دو قصبه، در روزگار ما، ادعاها و 

سخنان مختلفی مطرح شده‌است. برخی بر 
این باورند که سناباد، در حدود منطقه‌ای که 

امروزه به همین نام موسوم است، قرار داشت 
و نوغان نیز چنین بود. با این حال نظرات 

مخالفی هم در این باب وجود دارد 


